
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال نهم، شماره  1390ي هفدهم، پاييز

)131-148:صص(

 به شعر احمد عزيزينگاهي

* مريم شعبانزادهردكت

و بلوچستان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان  استاديار زبان

 چكيده
امروز دغدغه هاي زندگي در روزگار بيان احمد عزيزي از شاعران معاصري است كه اشعارش را با

فيحوزه. كرده استهمراه ي اطلاعات عرفاني ها در حوزه ضل نمايي تداعي معاني در شعر او متأثر از

و صور خيال در شعرش، علاوه بر و مذهبي است تا حدي كه هنگام آفرينش فضاي معنوي ادبي، فلسفي

و  و دانشمندان ايراني و ادبي، نام شاعران و فلسفي و اسلامي و اصطلاحات عرفاني و احاديث آيات

و كتاب گل غربي و فصل هايشان، اسامي و محله نام خيابانها، ها هاي مكانيكي هاي تهران، حتي دستگاه ها

.و قطعات ماشين، مؤثر بوده است

كه القاي عاطفه در شعر احمد عزيزي كه با رويكردي تحقيق بر اين نكته تعلق يافته استيفرضيه

ي اين وده محد.جسورانه به مضامين عرفاني پرداخته است، با استفاده از موسيقي معنوي شكل گرفته است

و مبن» هاي ايليايي ترانه«پژوهش كتاب  هاي پيشنهاديهــاي ارزيابي بر اساس سنجــاحمد عزيزي است

*Email: Shabanzadeh_m@lihu.usb.ac.ir 
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و شكل اشعار استوار است پژوهشگر بر آن است. شفيعي كدكني با بررسي عاطفه، تخيل، زبان، موسيقي

و لطف سخن او را  اش در بيان مكاشفات روحانيتا عناصر زيباشناختي فوق را در شعر عزيزي بكاود

و ارزيابي نمايد .جستجو

.ادب معاصر، احمد عزيزي، صور خيال، موسيقي: واژگان كليدي

 مقدمه
مي آثار ادبي يكي از ضرورتزيباشناختي بررسي عوامل . گردد هاي نقد شعر محسوب

 در ان سخن سنجاز ديرباز. سي اشعار وجود داردرمعيارهاي متعددي نزد ناقدان براي بر

و هنري سنجش آثار دقيق براي هاي چارچوبوي معيارها پي ارايه و. اند بودهادبي افلاطون

رادارسطو با دي آن بازسازي بخردانه«و» نسخه برداري از طبيعت«گاه كاركردي آثار ادبي و»ي

را وسيله مي هنر و اخلاق و تقويت مباني مذهب : 1380احمدي،(اند دانسته اي براي كسب دانش

مي). 99 را غايت و مكاشفه. دانست نه وسيله كانت بر خلاف آن دو هنر را شهود هگل هنر

).101:همان(خواند مي

و جامعهيدر رويكرد و هنر و تأثير آن بر فرهنگ شناختي ماركس به ساختار مادي جامعه

مي. ادبيات نظر داشت را محصول تكامل اجتماعي ك لوكاچ هنر ه بايد به نيازهاي زندگي دانست

او. انسان پاسخ دهد نيچه.)209: 1380احمدي،(است» اثر هنري بيانگر واقعيت زنده«از نظر

را مظهر اراده مييهنر و گفتارستدان معطوف به قدرت  به اعتقاد او زيبا چيزي است كه رفتار

ميو توانمندي مي هاي ما را شكل و به ما امكان از دهد . هاي خويش درگذريم محدوديتدهد تا

مي از نظر آنها هنر در لحظه.اند ها به مخاطب توجه داشته فرماليست يابدي تولد منش ارتباطي

و افلاطون نيز به تأثير هنر بر روح. اين سخن چندان تازه نيست). 391: 1380احمدي،( ارسطو

و تطهير)Cathrsis(سيسرآن چه كه ارسطو كتا. مخاطب توجه كرده بودند  به معناي پالايش

و ادبيات،. كند روح مي خواند با اين انديشه همراهي مي با رويكردهاي گوناگون به هنر

و زيبايي شناسي ميو نقد شعرمعيارهاي زيبايي كدكني پس از شفيعي. گردد نيز متفاوت
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را بازنگري نظريه و بررسي مجموعه آثار ادب فارسي، شعر و گره خورد«هاي ناقدان گي عاطفه

كه» تخيل مي» در زباني آهنگين«تعريف كرده است ما).86: 1383شفيعي كدكني،(گيرد شكل

را معيار سنجش زيبايي شناسي شعر احمد عزيزي قرار مي با. دهيم جمع بندي شفيعي كدكني

و شكلعاطفه، تخي: توان پنج عنصر اين سنجه در بررسي زيبا شناختي شعر مي  ل، زبان، موسيقي

. را معيار ارزيابي قرار داد

 عاطفه
با زمينه،عاطفه يا احساس« و معنوي شعر است، به اعتبار كيفيت برخورد شاعر ي دروني

آشنا به مسايل سياسي روزگار احمد عزيزي شاعري).87: 1383شفيعي كدكني،(» جهان خارج

ميخود و جلوه است كه در خدمت ترويج عقايد خود ا سرايد را در شعر سراسر هاي دبي

مياجتماعي-مذهبي و مي كوشد شعرش ترجمان.برد خود به كار  عزيزي فردي مذهبي است

و استفاده.تعصب ديني اش نيز باشد و مرثيه سرايي براي آنان ازميمدح امامان شيعه كرر

. داري اوست نشان اين جانب، عقيدتي او همخواني دارنديكه با حوزهواژگاني چون مفاتح الجنان

مي وقتي مكاشفات عاشقانه ي ربايد، آن گاه همه اش با معشوق الهي اختيار كلام را از او

اورا به خدمت مي گيرد تا هاي پيرامونش پديده يطحسدر،دنگرد ابزاري براي بيان احساس

:روده استس

من شدم در عاشقي ضرب جـندارم با كسي ديگ المثل منــر  دل

 وجودم غرق آگاهي است از عشقي شاهي است از عشق تنم آيينه

پـبه اوراد ام بـان من ردهــي اس ام زمـبه بــرار من ردهــان پي  ام

ب ميـبه روي مـبين اد ميــمرصرلبرا بازــي مــبين اد بــي ازــرا

ش پيـپرستش رنگ منـد عط راهن خــببين تــر منــدا را در ن
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راــيشبي ذوالنون شدم باغ زم سين راــبه عين خويش ديدم سرّ ن

)77: 1372عزيزي،(

كهوي در كتاب ترانه اترجمان احساسات اوست، عقايدهاي ايليايي را شعارگونه سياسي ش

:بيان كرده است

ي نيستـنمي گويم كه در عالم ولي نيست ولي بالاتر از سيد عل

)23: 1372عزيزي،(

را بگياگر رندي در اين مذ رندــهب بگيرند به خال لب خميني

)13:همان(

زهـي خمين زمهرش قهر مي جوشد ر مي نوشد خمينيـكه جام

)26: همان(

اولين مثنوي. هايي است كه لحني مناجات گونه نيز دارند اين مجموعه حاوي مثنوي

:گرددمياين گونه آغاز» هاي كودكي تصنيف«هاي ايليايي با عنوان ترانه

 فداي چشم مست هر چه ساقي است است ام تا وقت باقي بده جام مي

ك كردــمرا چون سرمه سربار نگه سيــبنازم هر ه كردــه چشمت را

)1: 1372عزيزي،(

و اصطلاحات. نگرد او در اين شعر با نگاهي عرفاني به جهان پيرامون خود مي مباحث

و عرفاني مانند عشق، معرفت، وحدت شه در ساير اشعار او نيز موج ... ود، تجلي، فنا، بقا،

:زند مي

آه»وـه«رد حيــدا پوشــخدـــو ببينيــدر آن  رت رو ببينيدــان

)11: 1372عزيزي،(

را چنان بي را خود شدم از مي خدا و پا ز حيرت دست  كه گم كردم

)65: 1372عزيزي،(
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پيـجه وي دانـان غاري است در نيـــوفـنيللـــگاـر اـروانــري در

)12: 1372عزيزي،(

ي عرفــا در حجلــبي قــروس معنـــعمـان نشينيــه مــرآن ببينيــي

ام در اين مذهب، پرستيدن شهودي است  جودي استورــعدم در عاشقان

)13: 1372عزيزي،(

را حتي اصطلاحات.ي امروز نيز بر كنار نيست با اين حال عزيزي از جامعه بازي ورق

:توان در شعر او يافت مي

هــگل خي ز مريي ورقــچو انجيلمــر دو عالــر النساء مــهايش

به ورق ايــهاي بين استــار اصلي  بي اين است كه بر خاج دو عالم

)17: 1372عزيزي،(

و ايات قرآن چندان شگفت نيست؛ ولي همراه شدن نعت جمع آمدن اصطلاحات عرفاني

به مين با اصطلاحات بازي ورق شگفتمعصو آور است كه تا حدي بوي مشي ملامتيه از آن

ار. رسد مشام مي ي اطلاعات عمومي با سبك زندگي عارفانهيهااز طرف ديگر افراط در

.داردنهمخواني

و خيابان مي هر چند اين جوان كرمانشاهي نام محلات گاه از آن چه در داند، هاي تهران را

مي آن مي ها و مرگ روزانه او اتوبان. گويد گذرد چيزي هم را هاي سيماني سربي رنگ ي رفتگرها

، ديوار)457: 1369عزيزي،(ها هاي پرت شده زير ماشينو عشق) 459: 1369عزيزي،(در آن

و مفقودالاثرها هاي سرخ فام مزي خانه . را هم ديده است) 113: 1372عزيزي،(ن به عكس شهدا

مصرف. كه به تصوير چهاررنگ زنان مزين شده هم به چشم او خورده استمجلاتي را

و) 1369:406عزيزي،(و هروييني شدن شاعران) 359: 1369عزيزي،(جواناي جوانان ماري

و بسته بندي شدن)147: 1369عزيزي،( دختران قيمت مقطوع)30: 1369عزيزي،( لاك ناخن

ميرا) 365: 1369عزيزي،(ها مهرباني .بيند هم
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بنـمهربودـش دارد انسان بسته بندي مي ميـاني بسته  شوددي

)365: 1369عزيزي،(

 نان است ايناوجي ماري دوره عصر پير سخت جانان است اين

)395: همان(

ز ديده را رنگ پلدرام من شاعران  ها در پي يك بسته گرد زير

)406: همان(

شـاده اينجـج شددـاها مزار كرت  عشق اينجا زير ماشين پرت

)457: همان(

را بيان نشينمصائب شهروي مي كوشد او- بيشتر اين عواطف انساني. كندي  در اجتماعي

و در كتاب ترانه هاي ايليايي كمتر به مسائل اجتماعي توجه كتاب كفش هاي مكاشفه بيان شده

.شده است

لتخي
شفيعي(د در كشف روابط پنهاني اشياء دارد كوششي كه ذهن هنرمنازل عبارت است تخي

مي).89: 1383كدكني،  و. يابد اصولاً شعر با تخيل شعريت تخيل شاعر از طريق تشبيه، استعاره

. گيرد مجاز شكل مي

و اركان آن آمده استي بارهتعاريفي كه در متون در تشبيه:، چنين است تشبيه، فايده، غايت

). 244: 1372رجايي،(»ي از اوصاف به توسط الفاظ مخصوصمشاركت دو چيز است در وصف«

مي توسل به تشبيه تأثير كلام را قوي را بيشتر و برد آن بهترين تشبيه،).46: 1363تجليل،(كند تر

وجه شبه كه از مشبه به اخذ).56: 1360آهني،(صفات مشترك آن بيشتر باشد تشبيهي است كه 

ه«گردد، در حقيقت مي و روحيه»اي نري ويژهارتباط ي خود بين است كه هنرمند بر مبناي ديد

احمد عزيزي نيز با استفاده از تشبيه، منويات دروني).23: 1374شميسا،(كند دو چيز برقرار مي

مي خود نسبت به پديده را آفتابي :كند ها
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لاله دل از سرچشمه امشب خون ضمير است  هاي هفت تير است چمن چون

)5: 1372عزيزي،(

م عشـعزيزم و سلوي نيست اين و حلوا نيست اين عشققــنّ  حديث نان

)11: همان(

ه جــتو را در  اگر بر سيب عصيان نيش گازي است رم مجازي استـر قدم

)129: 1372عزيزي،(

اي به محل شهادت تعدادي از سران جمهوري اسلامي اشاره بايد توجه داشت كه سرچشمه

و نام ميداني در تهران هم هستو هفت تير، تار به. يخ شهادت آنان است عزيزي در تشبيه چمن

مي لاله را نيز بيان . كند هاي ميدان هفت تير در حقيقت منش سياسي خود

هاي نفساني شاعري تداعي معاني، حاكي است از زمينه تشبيهات هر شاعر به حكم قاعده

همه)61: 1355كوب، زرين( م«با اين ضامين تشبيه، غرابت در تشبيه بايد تا حدي باشد در خلق

بايد پرسيد كه وجه شبه).63: 1355كوب، زرين(كه انسان را در فهم مقصود، سرگردان نسازد 

: در اين اشعار چيست

را ريش اين سجادهـببين تج جــدزاشيب بلن ها راـه ادهـد ا

)4: 1372عزيزي،(

بيــبيا من زي سيد هستمــر برگ د هستمـري ترديــمت سر

)4: همان(

 حسين آميزي رنگ تو پيداست شقايق بغض دلتنگ تو زيباست

)35: همان(

و وجه شبهي دشوارياب دارد، معني تشبيهات پيچيده ي او كه ناشي از غرابت تشبيه است

، هاي تجريش، دزاشيببه مشبه. شعر او را با اطلاعات جغرافيايي شهر تهران پيوند داده است
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چه ارتباطي ميان دو ركن تشبيه وجود دارد؟. هاي تهران است در اشعار بالا نام خيابانمتري، سي

:معني رنگ حسين آميز شقايق چيست؟ عزيزي در شعرهاي ديگر آورده است

شـمت و كفر جادهـرس از شـد بايــسر توحي رك راه د پيادهــد

)5: همان(

جــز آتش پادگز بس مسحور پارك وي شدم من منـان ي شدم

)7: همان(

و خياباني در تهران است در چيست؟» راه چون كفر«وجه شبه در توحيد كه نام ميدان

و آتش درون او چگونه با هم مانند. اينجا در تركيب كنايي به كار رفته است آتش پادگان جي

بر اند؟ در شعري ديگر شكل انگشتان در كف دست به نوعي كلمه شده اي شاعر تداعيي االله را

:كرده است

ت كف دست گدا شاه است بنگر رـو االله است بنگــدر انگشت

ما اناالحق مي ما درد بر خود دف  چه اللهي است ياران در كف

مشـــببي الف لام است اين انگشت واالله را در االلهــــن االله ت

 وصل شد سبابه با شستبه هايي ده در دستـها رويي الف با لام

)67: 1372زيزي،ع(

Metaphorارسطو نخستين بار به معرفي. يا استعاره در لغت به معني عاريت گرفتن است

او اين اصطلاح پرداخت ؛ 291: 1386واينريش،(» استعاره انتقال دادن اسمي بيگانه است«از نظر

ناي از تعريف استعاره قديمتري شفيعي كدكني ضمن بيات تاريخچه).19: 1377كس،اهاو

ناميدن چيزي است به نامي جز نام«تعريف را از آن جاحظ دانسته است كه گفته بود استعاره

را ). 109: 1370شفيعي كدكني،(» اصليش و استعاره عبدالقاهر جرجاني تشبيه را چون ريشه

مي شاخه يا شكل اقتباس شده وي استعاره را كاربرد واژه).17: 1366جرجاني،(داند اي از آن

غ ميير معني اصليدر اي كه مشخص كند استعاره با وجود قرينه)1366:17جرجاني،(داند آن

و قرينه سازي ميان اجزاي«. يابد لفظ مستعار در معني حقيقي به كار نرفته است، معنا مي تناسب
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و آسان تر مي كندپراكنده وحدتي به وجود مي خانلري،(»آورد كه درك مجموع اجزاء را سريع

را چون راننده)5: 1359 و خدا را مانند چاپخانه ي عزيزي در شعري در توصيف روزگار، آن

را بيان كرده است و با قراين روشن اين استعاره :اتوبوس شركت واحد توصيف كرده است

چـعصر نش جـر شمردر قـعص ديدـاپ قطـر ع جديدـاب عكس در

)176: 1369عزيزي،(

ت دويدي سال و كنــا اكنــبيدرديــها در شك دــار خطّ توحيــون

مي ات يومن به غيب است يقين راننده بي هدايت و ريب است كند شك 

)125: 1372عزيزي،(

و با وجود قرينه عدول كلمه از اصل خويش با علاقه«مجاز را »ي صارفهي غير مشابهت

از.اند تعريف كرده) 215: 1359رجايي،( و خاموشي است در بيت زير خاموشي مجاز قطع برق

به. شايعي در ايران بودكه در ايام خاص دوران جنگ اتفاق  با درك مفهوم خاموشي، آن مفاهيم

:گردد ذهن متبادر مي

اي عشق» خاموشي«بيا امشب كه م است عشــا فراموشـقرار اي قــي است

)141: 1372عزيزي،(

گلــگ دـــاه توفيــام ناگهــه رود سرمــكدـم شكوفيــزار مژگانـــل از

)119: 1372عزيزي،(

 از اين استعاره براي چشم استفاده معمولاً عزيزي. سرمه مجاز از چشم استدر شعر بالا

.مي كند

و اراده ي معاني متعدد از آن است، نيز در شعر احمد ايهام كه به معني كاربرد لفظ واحد

تخ وسعت دايره. عزيزي جايگاهي ويژه دارد يل او چنان است كه هر واژه با معاني مختلفي

.كند نقشي خاص در زبان او ايفا مي

مــببين موج راــز ميان راگاي ول خواندهــمطوي او  يسوي او

)149: 1372عزيزي،(
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و صفت  يسوي دراز محبوب نيز از آن ارادهگمطول نام كتابي در علم بلاغت است

و مطول تضاد هم برقرار است. شودمي و اراده ذكر نام كتاب. در عين حال بين موجز ي معناي ها

ميراديگر از آن :توان ديد در شعر او باز هم

دعــعطازپر انــهام جنان در سينهــالحــمفاتيانــامـها آيينهــر

)9: همان(

و مي در پيش خــال لسانيمبودغزل در چشم  ويش بوديمــغيب وقت

)10: همان(

حهــلب او غنچ شوـي او شو رف او  به هر نحوي كه خواهي صرف او

)149: 1372عزيزي،(

و حرف و چند معني از آن دريافت در شعر بالانحو، صرف  از مصاديق ايهام است

.گردد مي

 موسيقي
و تكرار مجموعه تناسب هايي كه شاعر از رهگذر وزن عروضي يا هماهنگي ميان واژه

و واژه در كلام به كار مي و مصوت مي حرف را شكل در. دهد گيرد، موسيقي شعر عزيزي

را به رعايت روش متقدمان ملزم دانسته زمينه و خود ي كاربرد اوزان عروضي محتاط است

ر. شود نو آوري در اين زمينه در اين كتاب ديده نمي. است ها، يف، انواع جناسدوي از قافيه،

و بيروني شعر نام گرفته، بهرهتكراره و هر آن چه موسيقي دروني ي خاص. مند شده استا شيوه

و تناسب معنوي او استفاده و مراعات النظير. واژگان استي فراوان از موسيقي تضادهاي ها

و در اولين مواجهه با شعر او رخ مي . نمايد فراوان در شعر او وجود دارد كه بسيار شاخص است

ب پــبيا ق رت بندــال ملايك در دلبــسپس احرام  رت بندــد

 كه يك ساغر از آن زمزم بنوشي مگر در سعي صد هاجر بكوشي
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 هاي زمزم است اين كه از نوشابهنـشراب ناب خاك آدم است اي

جز زمزم هم در است آن جا بدانيد ا بدانيدــقنات كوثر است آن

)65: 1372عزيزي،(

ب ادامه مي بيانهي اين شعر و رمي جمرات منتهي به اعمال حج شود ولي تناسب بين واژگان

مياي واژه حدي است كه هر واژه را به ياد شاعر ممكن است گاهي اين. آوردي متناسب با آن

اعمال معنوي حج بيان پرش ذهني از مسايل معنوي به امور غير معنوي هم باشد در اين شعر از 

ببا ياد و زمزم و آنگاه به قنات كوثر كه نام يكي از محلات قديمه ياد نوشابهكرد هاجر ي زمزم

ي نام احمد عزيزي در استفاده از تناسب معنوي واژگان بخصوص در باره.سدر تهران است، مي

را بيش از حد طولاني كرده است خيابان و كلام :ها گاه راه افراط پيموده است

كه مضموني عرفاني دارد، نام)1-7: 1372عزيزي،(هاي كوچكي در شعر تصنيف

و محلات خيابان سي تجريش،:ها متري، سرچشمه، دزاشيب، شمران، ميدان آزادي، بهارستان،

ولي هفت و تئاترهاي آن، چرچيل، تير، ميدان عصر، رسالت، شهرك غرب، كاخ، ويلا، لاله زار

س هدايت، توحيد، ابن عدي، ميدان فردوسي، مولوي، سينا، سهروردي، ميرداماد، گرگان، حافظ،

ناصر خسرو، ميدان غار، ميدان امام خميني، پارك وي، پادگان جي، ميدان حرّ، جام جم، البرز، 

را توجه به تركيب ذكر اين عنوان. دربند ذكر شده استميگون،  ها تا حدودي تناسب معنايي

 در ميان شعري عرفاني ذكرو هستند هايي كه صرفاً اسم خياباني نام دهد ولي در باره نشان مي

مي شده توان گفت؟ روشن است كه عزيزي خواسته است دانش جغرافيايي خود را نشان اند، چه

.دهد

در تناسب واژگاني را در اشعار عزيزي به كرّات مي توان يافت در شعر دروازه قرآن كه

ر)93-100: همان(ي قرآن است باره ميو در شعر پشت چراغ كه زندگي شهري نماياندا

: تر استو در شعر زمزمه مزامير كه تاريخ انقلاب است، اين تناسب هماهنگ) 125-131: همان(
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ز تاريخ زمين بهمن فرو ريفت دژ رويين اهريمن فرو ريخت

)77: 1372عزيزي،(

، شادي پيروزي، شهدا، انقلاب، طوفان، عطر فروپاشي حكومت پهلوي شعر اخير در ادامه

و دعا، كتا همين شيوه در بيشتر. ذكر شده است...ب مفاتح الجنان، لسان الغيب، جمهوري

و وجه مشخص شعر او شده است :شعرهاي عزيزي تكرار شده

-139: 1372عزيزي،(و باغ غزلخوان)48-65: 1372عزيزي،(در شعر بلند لب شبنم

و نام د، در بخشي از شعرني عرفاني دار گونه كه مضموني مناجات) 133 اصطلاحات علم كلام

و روزنامه و حتي نام ناشران كتاب و فرنگي ) 137: همان(ها رديف شده است دانشمندان ايراني

و محور عمودي شعر بي  با آوردن كلمهدر شعر لب شبنم، عزيزي. تناسب است كه با عنوان

و نغمهآواز خوانان آواز، به ياد ميو نغمه و اصطلاحات آن  درويشيپنجه: مانند. افتد سرايان

تار، خان، عارف، عشقي، بابا طاهر، بيات كردي، آواز افشاري، راست، حسيني، مركب خوان، سه

خوان، دستگاه عشاق، اصفهان، حجاز، مخالفني، كوك، ساز، ذوالفنون، نينوا، عراقي، دشتي، 

و بم، تحرير،  (ماهور، دودانگ، شور، تصنيف، اوج، زير در شعر).47-65: 1372عزيزي، ...

در شعر پيراهن طاووس، نام ). 119-123: 1372عزيزي،(ها آمده است گلوي گلايه، نام گل

و با آن  :تجريبات عرفاني عزيزي صورت تخيل يافته استحروف الفبا آمده است

راــشب راي ذوالنون شدم باغ زمين  به عين خويش ديدم سرّ سين

ص كـراغ لام روشچ ها صاف اد شد آيينهــز حرف  رد اطرافــن

را تو بي بايي چه مي بخ فهمي ياء ما راــوان اسمـبرو از نو  اء ما

بـعل را ميـق خ از ز منـبينم مي ون ن تكلم و منـكنم با كاف  ون

)78: 1372عزيزي،(

را بارها تكرار. كرار نيز در شعر احمد عزيزي جايگاه پهناوري داردت او مضمون شعرش

مي. كند مي و بارها به صورت اعنات تكرار تكرار. شود برخي كلمات نيز در يك شعر بارها

و در شعر نامه» مفاتح الجنان« كف«ي ليلا و :در شعر باغ لولاك از اين دست است» دف
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گــمفاتيحن چلــد حس كه بلبلدـون بزاينـها ميــها به  سرايند رت

مف درين گلشن كه گل ورد زبان است  ان استــح الجنـاتيچو اوراق

ب جــنپنداري بــه هم اده تسبيحــام حــراهت مفاتيــاگر داري به

)132-231: 1372عزيزي،(

و دل در كف ماست شم بيا سر در ره ا چشم دف ماستـكف پاي

م اي مـبيا پــاه و ما يك كف خون رده بيرونــن از  دف دل پاره

كــنشد زلفت نگ مــارا در خدريداـف ماـاز اين دل  ويش دف

ش هجــدريغا پدــران سر نيامـام و دل دلبــدف و ر نيامدــاره

)177-178: 1372عزيزي،(

 زبان
و نحو نمود پيدا مي . كند زبان امر پويايي است كه در انتخاب واژگان، تركيبات

ه دايره را در م شكستهي واژگان در شعر عزيزي مرزهاي كاربرد متعارف واژگان ادبي

كه. است : 1383شفيعي كدكني،(» شعر، تصوير عواطف انساني است از رهگذر تخيل«از آن جا

ووي از نام افراد، خيابان)125 ، گرفته تا عناصر معنوي چون نام سور قرآنها داستانها

و شخصيت و آيات كه... هاي قرآني، واژگان اهگ اين كاربردبراي القاي مفاهيم بهره برده است

و دل و گاه زيبا و اراده گويا غليان ميل به ارايه. انگيز است به حد افراط يي عرضهي اطلاعات

را به نوعي تواضع رسانده است آن و فرهيختگي مناسب با آن ها، او و شأن ادبي  تا از جايگاه

خووفاصله بگيرد و به قول و همين موجب»لاتي«دش با زبان محاوره  تفاوتشعر بسرايد

:شده استسبك در زبان او

خ غزل بگوييم» لاتي«ويــا يك مثنــبي مــي بگوييتـراباــهاي
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واكــر آيينــپ لامــه صف روتــن كـبيا با ما لامــا  روتــن

را مكن چون سرمه تيــمي خود روز ما راــزن با ر مژگان پوز ما

)59: 1372عزيزي،(

ميسبك بيان او :شود گاه عاميانه

گ بــسرم هم م هم باهاتمــبه مولا تا جهن ازم به پاتمــر رود

)63: 1372عزيزي،(

در حوزهمشاهده مي شود كه ي كاركرد او با زبان چنان است كه واژگان نامحرم با ابيات را

:گيرد شعر به خدمت مي

دا كن تاكسي را تا كسي نيستـص بيا با من كه غير از ما كسي نيست

)4: 1372 عزيزي،(

سكــر سيگـكنار زي قنــبن وتيــاري يــاي قنوتــدان زيبــه

)57: همان(

و معنا. هاي مهم زبان، قراردادي بودن آن است يكي از ويژگي به اين مفهوم كه بين صورت

آن رابطه. اي ذاتي وجود ندارد رابطه و معني اي است، ها وجود دارد، رابطهاي كه بين كلمات

مياين امر در كنايه).13: 1371باطني،( قراردادي اتفاقي يا كه. دهد رخ را از آن جهت ما كنايه

كنايه در لغت به معني پوشيده سخن. كنيم با تركيب سروكار دارد، در بررسي زباني مطرح مي

و بعيد باشد  و در اصطلاح سخني است كه داراي دو معني قريب و گوينده چنان ... گفتن است

كنايه ). 255: 1367همايي،(د كه ذهن شنونده از معني نزديك به معني دور منتقل گردد به كار بر

تعبير ميخ شدن يا ). 236: 1371شميسا،(داندمي» گذر از سطحي به سطحي ديگر«را شميسا 

ازقفل شدن به :اين گونه است معني گرفتار شدن
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لب» قفلم«كه صفاتت» ميخ«چنان محو توام بــبر ه ذاتتان تو

)62: 1372عزيزي،(

و منگم »رنگم«ذوق مكن همشهري خوش هنوز از اين عوارض گيچ

)138: 1372عزيزي،(

كـمي خــان ك رانندــاخ مشتي زر مــمرو ويلا دــا بهتراننــه از

)5: 1372عزيزي،(

و ويلا نام .دو خيابان تهران بوده استقديمي توجه شود كه كاخ

 شكل
هاي خويش برگزيده؛ ولي در آن به مفاهيم غزل رو كرده مثنوي را براي غزلعزيزي قالب

اين قالب به شاعر امكان. به همين جهت نام غزل مثنوي براي اين اشعار مناسب است. است

را بدون تنگناي تعداد ابيات در غزل بيان نمايد مي .دهد تا معاني بلندي

هاي زيبايي.ر عمودي شعرش قويتر استمحور افقي خيال در شعر او به مراتب از محو

و دايره تداعي معاني گاه اختيار از كفَ ميواژگان را هر دم از چمنزاري به چمنيش و او ربايد

و گذار وامي .دارد ديگر به گشت

و گرفتاري هاي قديمي تهران را به ياد هاي عشق، نام محله وي هنگام توصيف عشق الهي

مي مي و بيان :كند آورد

 دهد دربند اين فصلميچه كيفيه گلزار جنون پيوند اين فصلب

ميي فصل سرودنبه زلفش جمله بن چه كيفي د بودنــدهد در

كــتمد اويندــها لبخنهــآلالــههم دـد اوينــها دربنوهــام

را ادهـببين تجريش اين سج راـــهب بزرگ جادهــدزاشي ها ا
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شبها به تنها توري جان است شب ها هواي پاك شمران است

)3: 1372عزيزي،(

نيـسر حافظ لبوه قنــا سعـس دي استــز  بندي است دي فصاحت بستهـر

اهــرون ببيــبيا بي محــن راــل سعــسل چــر غــراغـدي راــان  زل

)6: 1372عزيزي،(

و موجب شده است كه گاه شعرها ي سخيف سروده البته اين امر به افراط كشيده شده است

:شود

را ببنــو تا بوق بلبــبگ مدــل را ببنــراه آب منگسهمدــل

)63: 1372عزيزي،(

 نتيجه
و امروزي بخصوص واژگان حاصل كلام آن كه احمد عزيزي جسورانه از الفاظ محاوره

 فضاي.مربوط به زندگي در دنياي مادي امروز، براي بيان تجربيات روحاني خود بهره برده است

نا معنوي شعر او آكنده است از نام و گاه دانش هاي آشنا ، هاي گوناگون مذهبي، عرفاني آشناي

و آموزش و هر آن چه با زندگي امروز مي ادبي و اطلاعات عمومي پيوند ي حوزه. خورد ها

هنگام آفرينش فضاي معنوي، هر مفهومي تداعي تداعي معاني در شعر او به حدي است كه

دانشي كننده و ها، كتاب نامي است؛ اعم از را. ... ها، حكيمان، همين تداعي موسيقي معنوي او

و تكرار از تناسب. شكل مي دهد و جناس شعر او علاوه بر تبعيت از اوزان معمول عروضي

و حتي دستگاه.مند است بهرهنيز معنوي كه گاه به اطناب كشيده شده است، هاي مكانيكي

و قطعات ماشين، سا و نواها و ... زها و ايجاد صور خيال تازه در انگيزش او براي سرايش

را حاوي. مؤثرند و مشكلات آن، شعر او و مصائب و بخصوص بيان زندگي شهري رنگ اقليمي

و سبك.ي شهر تهران ساخته است هاي جغرافيايي در باره دانش زبان شعر او يكدست نيست
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را چه در حوزه و رسمي و عاميانه و چه در حوزهي محور افقي.ي كلام توأمان داراست اژگان

و تشبيهات، محور عمودي سخن او را تحت الشعاع قرار داده است شعر او با انواع استعاره .ها

 منابع
.بنياد قرآن: تهران. چاپ دوم. معاني بيان) 1360(آهني، غلامحسين-1

و زيبايي)1380( احمدي، بابك-2 .نشر مركز: تهران. چاپ پنجم. حقيقت

و زبانشناسي)1371(باطني، محمدرضا-3 .فرهنگ معاصر: تهران. چاپ اول.پيرامون زبان

و تفكر) 1363(-4 .كتاب زمان: تهران. چاپ سوم. زبان

و بيان)1363( جليل تجليل،-5 .مركز نشر دانشگاهي: تهران.چاپ سوم.معاني

عب-6 .دانشگاه تهران: تهران. ترجمه جليل تجليل. اسرار البلاغه)1370(دالقادر جرجاني،

.نشر بنياد فرهنگ: تهران. وزن شعر فارسي)1359(پرويز خانلري،-7

.دانشگاه شيراز: شيراز. چاپ سوم. معالم البلاغه)1359(رجايي، محمد خليل-8

بي) 1355(عبدالحسين، كوب زرين-9 بي شعر .جاويدان: تهران. چاپ دوم. قابن دروغ، شعر

. ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت) 1383(شفيعي كدكني، محمد رضا-10

.سخن: تهران. چاپ دوم

.اگاه: تهران. چاپ پنجم. صور خيال در شعر فارسي)1372(-11

.فردوس: تهران. چاپ دوم. بيان) 1371( شميسا، سيروس-12

.فردوس: تهران. چاپ سوم. شناسي كليات سبك) 1374(-13

.اطلاعات: تهران. چاپ اول. هاي ايليايي ترانه) 1372(عزيزي، احمد-14

.انتشارات الهدي: تهران. چاپ دوم. هاي مكاشفه كفش) 1369(-15

.نشر مركز: تهران. ترجمه فرزانه طاهري. استعاره) 1377(كس، ترنرااوه-16
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و صناعات ادبي)1367(جلال الدين همايي،-17 : تهران.ومسچاپ. دو جلد. فنون بلاغت

 توس

و ادبيات.استعاره) 1386(ه. واينريش-18 ترجمه كوروش. مجموعه مقالات زبان شناسي

.هرمس: تهران. چاپ دوم. صفوي


